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  چكيده
هاي عارفانه در بطن جامعه رواج بيشتري داشـته اسـت، در كنـار        در ادواري كه انديشه   

هـاي مـادي      توان نشانه   اند، مي   عرفاني كه به فراواني به رشته تحرير درآمده        -متون ادبي 
اره كـرد   هايي اش   توان به كتيبه    از جملة اين شواهد مي    . هاي عارفانه را نيز ديد      از نگرش 

هـا و      انديـشه  ترين بسترهايي كـه     از جمله مهم  . اند  كه بر آثار و ابنية تاريخي نقش بسته       
ها و سنگ قبرهاينـد كـه      باورهاي مذهبي در آنها به نمايش گذاشته شده است، محراب         

در اين آثار به وضوح و به منظـور         . اند  بيشترين پيوند را با اعتقادات معنوي مردم داشته       
در بيشتر موارد بدون داشتن ارتباط با كتيبـة اصـلي           » لا«هاي عارفانه، كلمة      نديشهبيان ا 

از جملـه دلايـل ايـن       . هاي خاص و چشمگيري به نگارش درآمده اسـت          اثر، به روش  
. توان به اهميت عرفاني آن اشـاره كـرد          موضوع و در كنار ساختار بصري اين كلمه، مي        

قبرهـا و   ل اسـت كـه چـرا در بيـشتر سـنگ      پژوهش حاضر در پي پاسخ به ايـن سـؤا       
با وجود اينكه در متن آيـه       » لا«نگاري شدة قرون ميانة اسلامي، كلمه         هاي كتيبه   محراب

و يا حديث وجود نداشته، بر روي اثر نگاشته شده است؟ فرض غالب اين است كه با                 
لا  «تاريخي، اين كلمه جانشين عرفـاني عبـارت توحيـدي   -توجه به شهادت متون ادبي    

بوده و در اعصار گذشته با هدف تصويرگري انديشة عارفانه و توحيدي، در             » اله الا االله  
  .آثاري كه بيشترين ارتباط معنوي را با مردمان داشته، نقش بسته است
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  مقدمه
مختلـف   آميز از دين كه نزد اقوام و اديان فعرفان به معناي عام خود، يعني تلقي هنري و تلطي

گنجد، به احتمـال قـوي ميـراث پيـامبر       مي آنچه در حوزة عرفان اسلامي. پيرواني داشته و دارد
شـان، الگـويي      بوده است كه با سبك زنـدگي آنان گرامي اسلام، امامان شيعه و برخي شاگردان

ايـن سـبك زنـدگيِ    . انـد   شـده ) لم ملكوتعا(جهان برتر زيستي، مهرباني و توجه به براي ساده
در . ويژه در ميان ايرانيان پيروان بسياري يافـت  گذاشت و به تدريج بر مسلمانان تأثير زاهدانه به

غناي عرفان افزودند و نقشي انكارناپذير در بالندگي آن  اين ميان، انديشمندان ايراني بر محتوا و
توان خاستگاه عرفـان اسـلامي دانـست؛          فرهنگي را مي  ايران  ). 14: 1389كوب،    زرين(اند    داشته
پژوه اروپايي گفته است عربـي زبـان قـرآن و شـريعت اسـت و                  اسلام» مايكل مكلين «كه    چنان

 تأثير وجوه گوناگون انديشة عرفاني در ).154: 1397همكاران،  وحيدنيا و(فارسي زبان تصوف 
حضور انديشة عرفـاني چنـان      . وشيده نيست تاريخ و فرهنگ ايران بعد از اسلام، بر اهل دقت پ          

بر وجوه مختلف حوزة فرهنگ ايراني نفوذ داشته است كه هنر ايرانـي را هـم در شـكل و هـم            
از جمله هنرهاي ايراني كه بـه سـبب ماهيـت و كـاركردش ارتبـاطي                . محتوا متأثر ساخته است   

: 1389نـژاد،     هاشـمي (نويـسي اسـت       ناگسستني با فرهنگ مكتوب ايراني داشته اسـت، خـوش         
گـردد كـه      شـود، سـبب مـي       نويـسي ايجـاد مـي       ارتباط تنگاتنگي كه بين عرفان و خوش      ). 264

ابزار اين . نويس به سالكي تبديل شود كه قدم در شناخت و كشف و شهود گذاشته است  خوش
خلـق آثـار هنـري،      ). 103: 1376سراج شـيرازي،    (سلوك قلم است و دنياي آن حرف و كلمه          

هـاي جغرافيـايي، مـصالح،        حـساسيت  ، موضـوعات،  محيط. روريات گوناگوني است  نيازمند ض 
. تـرين آنهاينـد     شناسي و اصول و باورهاي فرهنگي و مـذهبي، از جملـه مهـم               معيارهاي زيبايي 

نظير بوده كه همچنان و پس از گذشـت    ها، به ظهور رسيدن آثاري بي  حاصل اين مواد و انديشه    
تـوان    نويـسي در جهـان اسـلام را مـي           خـوش . باشـند   احوال گذشته مي  اي از     صدها سال، آيينه  

 نويـسي   خـوش . دانـست  مـسلمانان  تمامي براي مشترك هنري زبان مثابه به و ترين هنر شاخص

 كـلام وحـي   تجـسم  هنر را آن بنياد، در زيرا است؛اي داشته  ويژه ارزش مسلمانان براي همواره

نگـاري در     نويسي و كتيبـه     هم كه در رشد و گسترش خوش      يكي از عوامل بسيار م    . انددانستهمي
 ايـن   بـه ) ص(حضرت رسول طول دوران اسلامي بسيار تأثيرگذار بوده، توجه و تأكيد اسلام و            

ترين نمونة تجلـي    نويسي را مهم  توان خوش  كه از ميان همة هنرها، مي    هنر ارزشمند است؛ چنان   
تـوان    نويسي، مي   در بيان اهميت خط و خوش     ). 11: 1386شيمل،  (روح اسلامي به شمار آورد      

به آيات قرآن استناد كرد كه در آن خداوند انسان را به قلم قسم داده است و يا دو ملك مـأمور               
اند احوال و اعمال انسان را ثبت كنند؛ همچنين در روز قيامـت نامـة اعمـال انـسان را بـه                        شده
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 روز نخست نوشته شده است؛ به همين دليـل          دست او خواهند داد و يا سرنوشت هر انسان از         
اند و بر همين اساس، مـسلمانان نوشـتن قـرآن را بـه نـوعي                  ناميده» كاتب سرمدي «خداوند را   

اكرم نقل شده است كـه   پيامبر از). 13: 1386شيمل، (اش آغاز كردند   شأن با زيبايي سرمدي هم
 )14همو، همان، (ي نصيبش خواهد شد را به زيبايي بنويسد، بركات بيشمار» بسم االله«هر كس 

» الحـساب  بغيـر  الجنة فدخل الرحيم الخط بسم االله الرحمن بحسن كتب من«و يا احاديثي چون 
 مشخص االله را رسول نظر در خط شأن و مرتبه كه دارد وجود) 318: 1381شكراللهي طالقاني، (

با توجه . شده است ايجاد  مذهبيمفاهيم و هنر اين ميان ناگسستني بدين ترتيب، پيوندي .كند  مي
ترين عنـصر تزئينـي       به خط عربي و نقش آن به عنوان حامل وحي، اين خط را به عنوان اصلي               

 بـا  و گـسترده  صـورت  بـه  كـه  اسـت  هنرهـايي  از اسـلامي  نويـسي   خوش. اند  كرده  انتخاب مي

 وهـشگران پژ ةمطالع ـ مـورد  تـاريخي،  و گرايـي   سـنت  شناسـي،  خط مختلفي، چون رويكردهاي

 ميـان  ارتبـاط  در زمينـة  بـسياري  مطالعـات  ميـان،  ايـن  در. اسـت  گرفتـه  قرار اسلامي هنرهاي

معنوي  هايويژگي توصيف با ها  پژوهش اين غالباً گرفته است كه صورت عرفان و نويسي خوش
 مقـدس  نقل شده است كه هنـر . نويسي همراه بوده است خوش در عرفان بودن ذاتي بر و تأكيد

 در كـه  بركتـي  آن به بتواند تا بگذرد مادي وجود حجاب از كند  مي كمك انسان به يسينو خوش

نويسي راه نفوذ انوار الهي به  اند كه خوش  طور گفته  همين. بيابد است، دسترسي نهفته كلمه بطن
گيري   از اين رو، هنرمندان مسلمان با بهره      ). 40: 1381نصر،  (كند    قلوب مسلمين را هموارتر مي    

هـاي    از هنر و معارف اخلاقي و مذهبي، فضاي زيست خود را نيـز آوردگـاه معـارف و آمـوزه                   
هـاي مـذهبي، معـارف توحيـدي بـوده كـه منتهـاي آمـال           ترين آموزه  از اصلي . اند  كرده  خويش  

كه فرمـوده اسـت    )ص( از رسول خداتأسيبسياري از عرفا به . رفته است  مسلمين به شمار مي
را » لا الـه الا االله «، )267: 1371رازي،  نجم(» الله الحمد الدعاء و أفضل االله إلا إله لا الذكر أفضل«

 ذكر ها  عبادت همة لباب و سر«: است آمده سعادت كيمياي در. اند  برترينِ اذكار توحيدي دانسته

ت اس ـ ذكـر  ايـن  تأكيـد  ديگر عبادات همة و است »الا االله لا اله«كلمة  مسلماني اصل بلكه است،
: اسـت  درجـه  چهار را ذكر كه بدان... «: غزالي در جايي ديگر گفته است). 252: 1368غزالي، (

 دوم نباشـد؛  خالي اثري از هم ولكن بود ضعيف اين اثر و غافل آن از دل و باشد زبان به آن اول

 بايد آن رب تكلف به را دل كه بود چنين و باشد نگرفته قرار و نبود متمكن لكن و بود دل در آنكه

 تكلـف  به كه چنان شده، مستولي و متمكن و دل در باشد گرفته قرار ذكر كه بود آن سوم داشت؛

است،  تعالي حق آن و بود مذكور دل بر مستولي كه بود آن چهارم برد؛ بايد ديگر كاري به را وي
). 254همـان،  همو، ( »بس و ماند مذكور و بشود دل از ذكر آگاهي و ذكر كه است آن كمال بلكه

پس قرار گرفتن افضل اذكار بر دل كه همانا جلوة حق بر قلوب عارفـان بـوده، منتهـاي طلـب                     
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نوسي از آن حيـث       كه گفته شد، جايگاه خط و خوش        در اين مسير آنچنان   . سالكان است و بس   
بـه بيـاني سـاده،      . باشـد   هاست، بـسيار رفيـع مـي        گر تابش نور حق و توحيد بر قلب         كه تسهيل 

است، نور هـدايت و توحيـد را بـر          » لا اله الا االله   «نويس با به كار گرفتن افضل اذكار كه           وشخ
تابانده است و از همين رو، در بسياري از آثار تاريخي، چون              قلب شيفتگان حضرت دوست مي    

اجزاي مساجد و يا سنگ قبرها كه با اعتقادات مردم در ارتباط بوده، شواهدي از بيان صـريح و           
هدف از مطالعة حاضـر، ابتـدا تبيـين و          . توان مشاهده كرد    هنرمندانة اعتقادات توحيدي را مي    يا  

بـوده و در ادامـه، تـلاش        » لا الـه الا االله    «به عنوان جانشيني از     » لا«تشريح اهميت عرفاني كلمة     
. شده است به بررسي شواهد مادي و تاريخي توجه به اين كلمه در اعصار گذشته پرداخته شود       

شده اسـت كـه در آنهـا           قبرهاي قرون ميانه پرداخته        ها و سنگ    ر اين بخش به معرفي محراب     د
اي به نگارش درآمده اسـت؛        بدون داشتن ارتباط با متن كتيبه، غالباً به شيوة هنرمندانه         » لا«كلمة  

شـده را بـه    خورد كه با وجود شباهت ظـاهري، نقـش حكـاكي     هرچند مواردي نيز به چشم مي     
ي مورد بحث دانـست و آن را        »لا«توان     عدم اتصال در بخش كرسيِ دو خط موازي، نمي         علت

). 1396نـژاد،   صـالحي كـاخكي و تقـوي   : بـه . ك.ر(بايد يك عنصر تزئينـي  بـه حـساب آورد     
، 34،  31: 1383گرومن،  (توان ديد     هاي بيشتر اين نقش را در آثار مكتوب نيز مي           همچنين نمونه 

37.( 
  

  پژوهش روش
 در. اسـت  متمركزبـوده  توصـيف  مطالعـات  و اي  كتابخانـه  مطالعات بخش دو بر حاضر پژوهش

 مبنـاي  بـر  كه شد   پرداخته هايي  انديشه تبيين به اي  كتابخانه و متني منابع از استفاده با اول، بخش

 بـه  ديگـر،  بخـش  در. يابد  مي دست تحقيق مباني و اصول از كافي درك به پژوهش آن، خوانندة

  .شده است پرداخته تحقيق هاي  فرضيه اثبات به منظور مادي موجود هاي  نمونه به رجاعا
  

  پيشينة پژوهش
 مـستقل و  تـاكنون تحقيقـي   مـادي،  شواهد به استناد با كلام عرفاني اهميت اثبات دربارة هرچند

 كـلام  و عبارات به توجه در خاص صورت به بسياري هايپژوهش اما نگرفته، صورت مشخص

بررسـي مبـاني و   « مقالـة  بـه  تـوان   مـي  آنهـا  جملة از كه گرفته صورت اسلامي عصر در رفانهعا
اشاره كرد كه در آن نگارندگان با عنايت به پوشـيدگي            1»در متون عرفاني   سازوكارهاي استعاره 

                                                 
فـصلنامه  ، »بررسي مباني و سازوكارهاي استعاره در متون عرفاني« )1393( رقيه كمالي و سيد حسن سيد ترابي .1

  .234-215صص ،41 ة، شمار11دوره ، عرفان اسلامي
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 ها در بيان نمادها و نمادهاي عرفان در         ها و تمثيل    و معارف عرفاني، به بررسي و مطالعة استعاره       
 1»خلوتگه خورشيد؛ درآمدي بر مباني عرفـان اسـلامي       «در كتاب . اند  عرفاني پرداخته -متون ادبي 

نيز علاوه بر مباحث عرفاني، در فصل چهارم به اصطلاحات عرفاني و دليل به كـار بـردن آنهـا            
 مطالعـة  تـأثير  بعـد  بـا تمركـز بـر    هـايي   پـژوهش  همچنـين . توسط عارفان پرداخته شده است

 تبيـين «مقالـة   به توان  مي آنها جملة از كه شده است انجام خوشنوسي هنر بر معنوي ايه  انديشه

در .  اشـاره كـرد  2»مشهدي سلطانعلي رسالة صراط السطور بر تأكيد با خوشنويسي معنوي وجوه
 3»رسـالاتي در خوشنويـسي و هنرهـاي وابـسته         «توان به آثاري چون     زمينه سير خوشنويسي مي   

 نويـسان  ترين خوش نام  رساله مهم در خوشنويسي، اثر صاحب24ن نويسنده اشاره كرد كه در آ

 بـه  گرد آورده و از كشور و خارج ايران هاي  و كتابخانه ها  گوناگون موزه هاي  نسخه تاريخ را از

خط  استادان و تاريخچه گوناگون، خطوط و قواعد خط، اصول پيدايش و چون خاستگاه مباحثي
 آثاري كه در بخشي از آن بـه سـير خوشنويـسي پرداختـه شـده اسـت،       از ديگر. است پرداخته

آرايـي در تمـدن     كتـاب   «همينطـور .  اشـاره كـرد    4»آرايـي در تمـدن اسـلامي      كتاب  «توان به     مي
هـاي    نويـسي در سـرزمين       از ديگر آثاري است كه در آن به مطالعة كتابـت و خـوش              5»اسلامي

 در نوسـي   خـوش  تحـولات  در تـصوف  و عرفـان  تـأثير « در مقالـة . اسلامي پرداخته شده است

 نظـري  مبـاني  تـدوين  و نويـسي   خـوش  اقـلام  تكامـل   نيـز بـه  6»قمـري  نهـم  تا هفتم هاي  قرن

 تجلـي «اي ديگر با عنوان   در اين زمينه مقاله. پرداخته شده است يادشده قرون در نويسي  خوش

رشته تحرير درآمده اسـت كـه    به 7»اسلامي نگاري و كتيبه نويسي  خوش در تلاقي تقدس مفهوم
 و نويـسي  هنـر خـوش   بـر  تأثيرگـذار  مبـاني  و هـا   انديـشه  مطالعة به نگارندگان نيز مقاله اين در

 در كرمـاني  هنرمنـدان  گچبـري  آثار تزئيني هاي  ويژگي مطالعة«در مقالة . اند پرداخته نگاري  كتيبه

                                                 
 .ستان، تهران، نشر د درآمدي بر مباني عرفان اسلامي؛خلوتگه خورشيد، )1399( محمد خدادادي .1

 »مشهدي سلطانعلي رسالة صراط السطور بر تأكيد با خوشنويسي معنوي وجوه تبيين« ،)1394( رجبي  محمدعلي.2
  .31-18 صص، 35 شماره، 10دوره  ،نگره پژوهشي -علمي فصلنامة

  .نشر روزنه: ، تهرانرسالاتي در خوشنويسي و هنرهاي وابسته، )1373(خاني    حميدرضا قليچ.3
هـاي اسـلامي آسـتان قـدس          بنيـاد پـژوهش   : ، مشهد كتاب آرايي در تمدن اسلامي    ،  )1397( هروي   مايلنجيب   .4

 .رضوي

 .سمت: ، تهرانكتاب آرايي در تمدن اسلامي، )1396( محمدرضا كارگر و مجيد ساريخاني  .5

 ،» هفت تـا نـه  هاي  تأثير عرفان و تصوف در تحولات خوشنويسي ايراني در قرن«، )1389( نژاد  هاشمي  عليرضا .6
 .275-263 صص،10 ة، شمارنهم، سال مطالعات ايرانيفصلنامة 

 و خوشنويـسي  تلاقـي  در تقـدس  مفهـوم  تجلـي «، )1396( سـروش    احسنت و محمدمهدي گـودرزي ستاره   .7
  .124-113صص ،44 شماره، 12، دوره نگره پژوهشي -علمي فصلنامة، »اسلامي نگاري كتيبه
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بـري در دورة   ه تزئينـات آثـارگچ   نگارنـدگان بـه مطالع ـ  1»تيموري دورة ابتداي تا ايلخاني دورة
  بـه قلـم صـالحي   2»غزنـوي  دورة معمـاري  تزئينـات  بر پژوهشي« در مقالة. اند  ايلخاني پرداخته

نژاد، اصول و قواعد تزئينات در بناهاي عصر غزنوي مورد بحـث قـرار گرفتـه     تقوي كاخكي و
 در تزئينـي  فـرم  يـك  ردكارب بر پژوهشي« عنوان با ديگري مقالة نگارندگان مقاله فوق در. است

 و بـصري  مطالعـة   به3»ايران در هجري هشتم قرن تا ششم قرن بري گچ هاي  محراب نگاري كتيبه
 توان  مي نتيجه، در كه اند  پرداخته اسلامي هاي  محراب در »لا«كلمه يا فرم نگارشي شبيه به  هنري

 معطوف ها،كتيبه نگارش درمطالعه  مورد هاي  محراب در هنرپردازي و توجه بيشترين بود مدعي

 مهـم  ايـن  چرايـي  بـه  نگارنـدگان  كـه  هرچنـد  است؛ بوده كلمه يا عنصر تزئيني اين نگارش به

 .اند  نپرداخته
  

  لا عرفاني جايگاه مطالعة
 قدسي، احاديث و آيات ديگر و )45آية  سورة انفال،(» تفلحون لعلكم كثيرا االله و اذكروا«پاية  بر

: نجـم رازي آورده اسـت  . اسـت  بوده ارزشمند بسيار اسلام امت ميان در حق حضرت ياد و ذكر
 حـضرت  فراموشي زداينده و گشته محبوب ياد سبب نيز عارفانه عبارات و كلمات رو اين از... «

 انديـشيدن در  بـا  صوفيه مشايخ و علما و عرفا صوفيانه، و عارفانه اذكار ميان در. گرديده  مي حق

 اين ذكرها، همة ميان از و اند  دانسته  اذكار مي افضل را» الا االله لا اله«تهليل  رسالت، حضرت كلام

 وجـود  ثبوت و محدثات و اغيار نفي از است يافته تركيب آن صورت زيرا اند  برگزيده را عبارت

 چون تا كند  مي عزت حضرت اثبات »الا االله« با و كند  مي حق ماسواي نفي »لا اله«با  كه چه قديم،

 منقطع» لا اله«مقراض  به حق ماسواي از روح تعلقات بتدريج نمايد، ملازمت و مداومت اين بر

  ).269: 1371 رازي، نجم(گردد  متجلي عزت تتق پس از» الا االله«سلطان  جمال و شود
  را » الا االله«سلطان  شود صافي جهان تا        » لا اله«تيغ  به كن پي همه را آفرينش

  )جا همو، همان، همان(
                                                 

 بـري  گـچ  آثـار  ينـي ئتز هـاي   ويژگـي  مطالعة«، )1395 (زهرا راشدنيا و نژاد تقويره بها ،كاخكي صالحي احمد  .1

، 37 ةشـمار  ،11، دوره نگـره  پژوهـشي  علمي فصلنامة، »تيموري دورة ابتداي تا ايلخاني دورة در كرماني هنرمندان
  .31-19صص

 فـصلنامه ، »غزنـوي  دورة معمـاري  ينـات ئتز بـر  پژوهـشي «، )1396 (نژاد تقويبهاره   وكاخكي صالحياحمد   .2

  .118-91صص ،36  پياپيشمارهنهم،  دوره ،تاريخي هاي  پژوهش
 نگـاري  كتيبـه  در تزئينـي  فـرم  يـك  كـاربرد  بـر  پژوهـشي «، )1396 (نـژاد  تقويبهاره   وكاخكي صالحياحمد  .3

 سال پنجم،، اسلامي معماري هايپژوهش فصلنامه»  ايران در هجري هشتم قرن تا ششم قرن بري گچ هاي  محراب

 .74 -55، صص15 ةشمار
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 عبوديـت  عـالم » لا الـه «:اسـت  آمده همداني القضات عين تمهيدات در مهم، اين توضيح در

» لا الـه «در دور  سـالكان  روش دريغا عزت، و ولايت و است الهيت عالم »االله الا«فطرت  و است
 در قـدم  اول، در .است نفي دايرة» لا«. آيند» االله«دايره  در رسند،» الا االله«دور  به چون پس باشد

 توقف و سكون را مسالك مقام اين در اگر كه شد نبايد ساكن و متوقف ليكن نهاد، بايد دايره اين

 و سـخنوران  عالمـان،  عارفـان، ). 74: 1373 ،القـضات  عـين  (نمايـد  روي شـرك  و زنـار  افتـد، 
 است، باتاث مقام كه) االله الا(» الا«و  است نفي مقام كه) لا اله(» لا«توحيدي  كلمة از پردازان نادره

در » لا«  در اهميـت  . انـد   سـفته  معـاني  درهاي و يازيده دست زيبا هاي  تصويرگري و تشبيهات به
لا نماد نفي غير يا هر چيزي بجز خداوند است و در خط كوفي           «:  نيز آمده است   زرافشانكتاب  

 در سـنايي ). 634: 1392خـاني،    قلـيچ (» در خصوص نگارش آن بسيار هنرنمـايي شـده اسـت   

 : دانست  مي» لا«جاروب  با راه كردن پاك گرو در را» االله الا« سراي دولت به نهادن گام صويريت

  )58: 1381سنايي، (» الا االله«سراي  در نرسي             راه نروبي» لا« جاروب به تا
 بلعـد؛   مـي  را منيـت  و و تعلقـات  وجود درياي كه دانسته است نهنگي سان بر را» لا«سنايي 

 كثـرات و ماديـات   نفي» لا«با  نخست، گام در كه است »االله الا اله لا«قول  سزاوار كسي اينبنابر

  :كند
  آسا  نهنگ حرف بدان را هستي درياي همه      آشامي در اول ز هم كه باشد آن گفتن شهادت

 )جا همو، همان، همان(

 خاشاك و خس و ايستد فرق ببندد و بر خدمت كمر بند از پا باز كند و» لا«سالك  كه آنگاه

انـساني،  مرتبة از گذار و حيرت وادي به ورود از پس بروبد، جان مژگان با را وصال راه تعينات 

 نوبـت  و شـود  مـي  پرتوافكن محبوب جمال و تابد  مي دل لوح بر »الا«مشرق  جانب از الهي نور

  :رسد مي فرا لقا و وصل
  »لا«شهادت  حرف در استاد فرق به و بست مرك فراشي به چون ره، اين در خاشاكي و خار نيابي
  » الا«از  آي االله به الوهيت نور از پس    حيرت ره در فكندت انساني حد از» لا«چو 

 )جا همو، همان، همان(

گفتـه   كـه  آنجـا  دانست؛  مي» لا«نهنگ  را »االله الا«ظلمات  و شرك اسارت از رهايي كليد يا و
  :است

  )136همو، (اوبار  دين و كفر است نهنگي »لا »         «االله الا« بحر قعر در زانكه
بلعد و در اسـتفاده از آن         را همچون نهنگي دانسته است كه همه چيز را مي         » لا«هرچند اين   

آميزش آنگاه كه سالك در بيان ذكـر         بايد جانب احتياط را رعايت كرد، زيرا به سبب وجه شرك          
است دين را نيز به خطر بيفكند و مجال رسيدن به اثبات     رفته، ممكن   » لا اله «به قعر درياي نفي     
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  . را ندهد» الا االله«
  :دانسته و گفته است توحيد نشانه را »لا«  غزليات  در يا
 ناز ايوان در تيغ كشيده دارد حاجبي        »لا«چو  االله الا تالي نگنجدمي در كس تو بر

 )405همو، (اختيار  جبين بنهاده عشق بساط بر       خويش عشق در ببين را أنا االله گويان لاف

  :دانسته است بودن تسليم و فروتني و تواضع نشانة را» لا«سنايي  نيز زير ابيات در
  دعا در پيران كه زانسان كنان زاري من پيش  زدند  مي بر يك به يك را خود كه ديدم ها  حرف
» لا«ماننـد  الـف  شـد   مي سرنگون پيشم گاه    سين سان بر شين انداخت همي سر از تاج گاه

  )64همو، (
   :گفته است و دانسته بخشش و جود نشانة را »لا«ديگر  جايي در

 )94همو، (كرد  »لا«چو  جود در چرخ او كه كاشنيد    چولاييست چرخ بر آنكه دبران شكل

 پيامبر با پايگي هم عدم سبب به را جبريل پرهاي كه دانسته قيچي چون را» لا«ديگر  جايي در

 در جبرئيـل  نـاتواني  علـت  و ندانسته مرتبه اين صاحب را جبرئيل است و بريده معراج شب در

  :دانسته است توحيد در پايگي هم عدم را معراج در محمد حضرت همراهي
 هزار صد ره اندرين بريدست پر جبرئيل       » لا«مقراض  كز گستاخ مپر بالا چنين بر

  كار  چه مطبخ آن در شيطان را آرايان خانه          القدس روح شهپر باشد كه ديگي هيزم
 )126همو، (

 ضمير از را بوده حق حضرت جز آنچه هر كه دانسته جاروبي مانند به را» لا«از طرف ديگر، 

 :كرده است پاك انسان

 دوار گنبد صحن از كوكب           روبيم فرو» لا«جاروب  به پس

 )136همو، (بازار  را مزاج رنگي نفس           شكنيم در و كنيم تازي ترك

آورده  توحيـد  ابزار را آن و دانسته عقلانيت و شرك از دوري سبب را» لا«نيز  ديگر جايي در
  :است

  مخار خار به را روح ديده           مپوي عقل به را توحيد راه
 )جا همو، همان(بردار » لا«شاخ  دو بر را عقل              االله الا قهر كردست زانكه

  :آورده است كه آنجا   همچنين
 )197همو، (مجال  راه همه بنمايد الات از كه تا               بگير الا خانه »لا«سايه  زير به رو

  . كرده است بيان حق حضرت به بردن پناه غير، از دوري با همراه را شرك از دوري شرط
 بـودنش،  گـوارا  شرط تنها كه دانسته شربتي ونچ را» لا«سرا  عارفانه شاعري عنوان به سنايي

  :است توحيد به اعتراف و »االله الا«با  بودن همراه
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 كنيم طوفان در آورد نوح طوفان آن و آنچه           كشيم الا االله درد اميد بر» لا«شربت 

  كنيم  مستان چون شور و دريم عاشق چون جامه   رسيد در لايزالي شرب و قرب جمال چون
  )221: 1381ايي، سن(

 بـه  را راكب سالك كه دانسته است لاهوت مركب را» هو« و» لا«پردازي،  واژه با خاقاني نيز

 دانسته است دوسري اژدهاي را آن همچنين. رساند  مي» الا االله لا اله«شهادت  صدر و الهي عالم

  .بلعد  مي »الا االله«اثبات  راه در را شك و شرك هر كه
 ران زير لاهوت، مركب هوست و» لا« از         را عقل كه شهادت رصد به رسي» لا« از

عيـان   شـود » الا«ره  در كـه  شـك  و شرك هر         فرو خورد تا سر دو اژدهاي شد زان» لا«
  )316 :2537 خاقاني شرواني،(

 .است دل قنديل و چراغدان كنندة روشن كه دانست  مي نوري را» لا«همچنين 

  »لا« مصباح از شد روشن را مشكوه دل تو گر    كن خدايي عزل از »اتنور السمو« جز چه هر
  )3 همو،( 

 وحـدت  بـالش  چهـار  و دارالملـك  به را نفي سالك ي»لا« كه است باور اين بر او همچنين

 .دهد  مي جولان »الا االله« سوي زان گذارد و مي سر پشت را» لا«سوي  اين عوالم آنگاه رساند؛  مي
 الا«مقـصد   بـه  و گذراند مي» لا«بيابان  از شود و مي راهنمايش و نگهبان عشق، نور مقام، اين در

  :يابد  مي راه گشايد و بدان مي را ابديت در »لا«كليد  با و رساند  مي »االله
  در چهار بالش وحدت كشد تو را» لا»            «لا «اي پنج نوبه كوفته در دارالملك

  رها» لا«            هژده هزار عالم ازين سوي جولانگه تو زان سوي الاست گر كني
  به منزل الا االله اندرآ» لا«از عشق ساز بدرقه پس هم به نور عشق            از تيه 

  »لا«دروازة سراي ازل دان سه حرف عشق             دندانة كليد ابد دان دو حرف 
  زند قفا طله را ميحاجبي است بر در الا شده مقيم           كو ابلهان با »لا«

  شكل اژدها » لا«به در دين مرو كه هست          دين گنج خانة حق و » لا«حاجبي  بي
  )14: 2537خاقاني شرواني، (

گفتن دانسته است؛ زيرا معتقد بود بـه يمـن          » لا«جايي ديگر خاقاني شرط باز شدن زبان را         
گي خداونـد برسـد؛ بـه شـرط آنكـه          تواند به عهد الست و شهادت به بنـد          انسان مي » لا«همين  

  .متوقف نگردد» الا«سلوك در منزل 
  »لا«مگشاي        كه در ولايت قالوا بلي رسي از » لا«زبان به مهر كن و جز بگاه 

  بران بدان شرطي          كه رخت نفكني الا به منزل الا» لا«دو اسبه بر اثر 
 )6: 2537خاقاني شرواني، (للهت كند ببها   مگر معامله لا اله الا االله    درم خريد رسول ا
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 حـضرت  ذات درياي در شدن» لا«و  فنا را حق حضرت وصال شرط خودغزليات  در عطار

 :دانسته است حق

 كرد نتوان بقا دي؟ چار ابد به تا             شد فرو آفتاب قرص در كه سايه

  كرد  نتوان» لا«به  جز زمع چنين زانكه           بالا به تو كني مي عزم اگر شو »لا«
 )268: 1359 ، نيشابوريعطار (

 .است دانسته خداوندي وجود بحر در شدن نيست و» لا«را  وصال شرط ديگر جايي در يا و

  پديد شد الا چو آرد وزن چه» لا«           را كون دو هر است فرض شدن گم
 )358همو، همان، (پديد  شد رياث بر تا ثري كز           بس و بود »لا«از كه» لا«مشمر خرد

 »لا«يـك   گفـتن  شده است كـه  مدعي و دانسته »االله الا«نمايندة  را »لا«عطار  ديگر جايي در
 .است ارزشمندتر ثنا هزار از تنهايي به خود

  »لا«يك  آن بود بيش ثنا هزار از كه            ازو برآمد لا احصي كه حضور بدان
  ...نفسي يافت در حريم رضا ب قرب     نسيم همبدان شرف كه ز اقبال بندگي ش

  الا  از برآيد آنگه شود فرو بلا         جانش معرفت ضرب يك به كه عارفي به
 ).51-50: 1359 ، نيشابوريعطار (

 در شـدن  فنـا  با سالك آن، در كه اشاره كرده است عارف سلوك به ديگر ايقصيده عطار در

 نفي، و» لا«سر گذاشتن  پشت از بعد عارف كه چنان رسد؛  مي جاودانگي و بقا به خداوندي، ذات

 :رسد  مي خداوندي ذات اثبات و الا به

  دراوفتاد الا به پيش ز» لا«برخاست         بقا در گشت فنا غيب جهان در چون
  الا و» لا«هواي  خوف در            همت بال گشاده باز تو
 »لا«  معني  بود اين عشق غيرت           گندنا نمايد را زمرد هر

  )74: 1359 ،  نيشابوريعطار(سياه  ديگ ترا مه نمايد كه       پناه اي است اين هو الا اله لا
  :است» الا«كنيم، منظور اثبات با  نفي مي» لا«گفته است وقتي با  نيز در اين باره مولانا
  )271: 1393مولوي، (بود  لاا مراد گويم» لا«چو  من            بود دريا لب گويم لب چو من
 را غلـط  گمـان  اين بايد و است خداوند نفي گفتن،» لا«از  منظور شود تصور مبادا اينكه يا و

 .انداخت دور

 »لا«  اجزاي  اي كه گويد  اولا          اوليا اندرون هاي نغمه

  افكنيد سو يك وهم و خيال اين          زنيد بر سرها نفي لاي ز هين
شرط فرشته  و آورده شدن فنا و خويشتن از گذشتن و شدن نيست معناي به را» لا«طرفي  از

  :شدن را نيست شدن از خويش دانسته است
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 است اهريمني نشد لا فرشته تا             نيست نيست اما داناست و زيرك

 بود» لا«آيي  حال حكم به چون                بود ما يار فعل و قول به او

  است  بسي كرها نشد لا طوعا كه چون           نيست هست از نشد او نچو بود »لا«
 ) 299: 1393، مولوي(

 شـرط  را ها  منيت از گذشتن و دانسته »االله الا«به  رسيدن شرط پيش را» لا«نيز  ديگر جايي در

 :است دانسته وصال

  جزا نبود هالك شيء كل               فنا باشد ما وجه اندر كه هر
  نگشت فاني او الاست در كه هر       گذشت»لا« از او الاست در هك آن ز

  )321: 1393مولوي، (زند  مي لا بر و او است باب رد           ميزند ما و من او در بر هر كه
 نيز لا كه چنان دانسته است؛ معشوق طالب را انسان و آورده» االله الا«با  پيوند در را» لا«نيز  و 

 »االله الا اله لا«كل  از اي  خلاصه را» لا«بايد  و ندارد اعتباري و معني آن بدون و ستا االله الا پي در
  دانست
  رويم مي جابي و جاييمبي ز ما          نيستيم جا اين از و جا آن از ما

 )330: 1393مولوي، (رويم مي الا به هم ما» لا«همچو            است الا الله پي اندر لا اله

 )شـطرنج  و نـرد  بازي نوبت (داو  در» لا«بند  در و اسير باختة پاك ست عاشقگفته ا سعدي
 زاهد ولي بازد، درمي محبوب وصال در را دين و ايمان حتي كس همه و چيز همه عشق، نرد اول 

 و خواسـته  از جهـان،  بـدان  وصول و» االله الا« به دستيابي اميد و هوا به محبوب، با ستد و داد در
  :گذرد  مي در دنياوي مقام

 باختن جان ندب، اول درد، نرد بساط بر            چيست؟ كه داني صفت را طريقت پاكبازان

 باختن ايمان و كفر» لا«ششدر  در عاشقي         است دادن منصب و مال» الا«ياد  بر زاهدي

  ختن با گروگان بي تواند طفلي هر نه ور         باز جان و دين و مال عشقي، نرد حريف گر
  )825 :1385 سعدي،(

 بـر  مجازي هاي  بت شكنندة شكن و» لات« را) لا اله(» لا«تبر  زيبا جناسي با بوستان در يا و

  :دانسته است بشري ذهن ساختة
  )308 :1385 سعدي،(ببرد  عزي آب دين اعزاز به       خرد بشكست لات قامت» لا«به 

 را» لا «راز گلـشن  صـاحب .ا بـوده اسـت  اهميت عرفاني اين كلام در ادوار بعد نيز پابرج ـ

 از حتي و روفت دويي خاشاك و خس از را دل خانة بدان بايد كه دانسته است جاروبي همچون

  :پرداخت خدا خانه براي را خانه و بريد هم خود هستي
 جاروب خانه او كرد نفي »لا«به            محبوب گشت نوافل از كاو كسي
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  يافت  نشان» يبصر بي و يسمع بي« ز       تياف مكان او محمود جاي درون
  )83 :1368 شبستري،(

 تعينـات  و كثـرات  بـساط ) لا الـه (» لا«نفي  حرف با گفته است هرگاه عاملي الدين و يا بهاء

 سرمـست  و گيـرد   مـي  چاشني وحدت جام از جان كام )الا االله(اثبات  حرف با شود، درنورديده

  :شود  مي
  ) 20 :1316 ،نفيسي(مي  وحدت زجام »الا«دهد        طي كثرت بساط» لا«كند  چون

 ولي گيرد،  مي مايه آن از و دارد خود با را نيستي تيرگي» لا«وي همچنين گفته است هرچند 

 :است ازلي نور دربردارندة نفي اين

  ) 20 :1316 ،نفيسي(عدم  تيرگي داشت» لا«چه  گر            قدم نور فروغ» لا«از  دارد
است، مضمحل كنندة جهان بـا همـه    كوچك مثلثي را كه شبيه به »لا«ش زيرين كلمة بخ او

شـود؛  مـي  نـابود  و ناپديـد  آن در شكوه و بزرگي همه آن با ماديات عالم دانست كه  عظمتش مي
تواند دليل به كارگيري خلاقيت هنرمندانه در نگارش اين كلمه در آثـار مـورد                 موضوعي كه مي  

  .هش نيز باشدبحث در ادامه پژو
  )204 :1316 ،نفيسي(كبير  جهان مضمحل او اندر         صغير است مثلثي» لا« كرسي 

  

  لا اهميت از مادي شواهد مطالعة
 و معنـايي  اهميـت  وضـوح  بـه  توان  مي عرفاني مكتوب آثار و متون مطالعة شد، با گفته كه چنان

 را آن تـوان   مـي  كـه  جايي تا است؛» االله الا لها لا«ذكر  از اي  گزيده يافت كه را» لا«كلمه  اعتقادي

 بستر در نيز بسياري مادي آثار كتبي، شواهد و متون كنار در البته. دانست عارافانه عبارات اقدس

 و معمـاران  ويـژة  توجـه  گويـاي  كـه  خورد  مي چشم به ايران خصوص به اسلامي، هاي  سرزمين
 اسـلامي  امت اعتقادات آيينة نوعي به كه آثار اين ترين  مهم جمله از. است كلمه اين به هنرمندان

  . است ها  محراب و  قبرها سنگ باشد، نيز مي
ترين آثار مصنوع دسـت معمـاران در بافـت            توان مورد توجه     قبرها را مي     ها و سنگ    محراب

 شهري دانست؛ زيرا يكي از برترين بخش مساجد به عنوان ميعادگاه مؤمنان و نشانگر قبله بوده               
هـا    در اين آثار، كتيبه   . اي از ايمان و باورهاي شخص متوفي بوده است           قبرها نيز چكيده     و سنگ 

بين  از. شدند  مي آراسته قابل اعتنا و بديع اي  شيوه به اند؛ زيرا غالباً  ترين بخش بوده  برترين و مهم
 جـزء  همـواره بـه عنـوان    اه  كتيبه ها و سنگ قبرها،  محراب بر موجود تزئيني هاي  آرايه مجموعه

 مـذهبي  و قرآنـي  مقـدس  مفـاهيم  و معنـايي  زيرا حاوي بـار  روند؛ مي شمار به آثار اين لاينفك

 قبلة و نياز و راز ترين مكان  شريف و ترين  شاخص به عنوان اهميت اين آثار بر اند كه ارزشمندي
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متنـوعي   اقـلام  و كـوفي  خطـوط  بـا  كه ها  اين كتيبه. افزايد  مي نمازگزاران يا آخرين منزل انسان
 ها و سنگ قبرها داشـتند   محراب تزئينات در اي  عمده سهم اند،  شده نگارش) و غيره ثلث نسخ،(

 و هـاي پهـن    حاشـيه  ويژه به و پيشاني ،)پيلك(ستون  ها از جمله طاقنما، بخش همة در تقريباً و
يـسي در نگـارش خـط كـوفي،     نو در بـستر ابـداعات خـوش   . انـد   شده تكرار  دفعات  به باريك،

هنرمندان خيلي زود شكافتن و دو فاق كردن انتهاي بالاي حروف عمودي را آغاز كردند و آنها                 
). 17: 1386شـيمل،  (ها يا گـره زدن الـف و لام تغييـر شـكل دادنـد               هاي نخل و گل     را با برگ  

 معشوق و در    را بهترين وضعيت متناسب و زيبايي     » الف«شناسي حروف،     در سمبل است   گفتني
عين حال و بيش از آن سمبل خداوند و يگانگي او و بري بودن از وضعيت دنيـوي و يگـانگي                 

نيست بر لوح دلم جـز      «: كه حافظ نيز آورده است      ؛ چنان )26: 1386شيمل،  (اند    دانسته  مطلق مي 
يز در فرهنگ ديني كه تمثال و تصويركشي، مردود شناخته شده و هنر آن ن             . »الف قامت دوست  

اين نكتـه   . دهند  ترين قسمت تزئينات يك اثر هنري را شكل مي          كاملاً تزييني است، كلمات مهم    
توان در تزئينات خط كوفي درهم بافته شده و گلدار يا در ميان خـط ظريـف و انحنـادار                      را مي 

: 1386شـيمل،   (هاي مختلف، به خوبي مشاهده كـرد          دار در لايه    ثلث به همراه خط كوفي زاويه     
نوشتار خـود را    . ق391شيمل گفته است كه پيش از اين صوفي ايراني ديلمي حدود سال             ). 24

ناميـد و در قـرن دوازدهـم        ) الفي كه به همراه لام خميـده باشـد        (   كتاب معلوف در زمينه الهي،    
مثل بسياري صوفيان قبل از خود، رابطة نزديـك خـود بـا معبـود را بـه لام و الـف                      » سيندهي«

از اين رو، بايـد پـيچش لام و الـف در يكـديگر را               ). 27: 1386شيمل،  (بيه كرد   جدانشدني تش 
هاي مكرر و     در اين شيوه، با به كارگيري لام و الف        . مثال يگانگي انسان با معشوق ازلي دانست      

براسـاس نظـر   . شـود   بندي بديعي ايجـاد مـي   هاي زيبا و موزون، تركيب     هاي تزئيني و قرينه     گره
هـاي اسـلامي، ريـشه در هنـر           خش وسيعي از تزئينات حروف در نگارش كتيبـه        پژوهشگران، ب 

ها به صورت برگ نخـل سـه دالبـري تـصويرسازي              ها و لام    براي مثال، انتهاي الف   . قبطي دارد 
تـوان خاسـتگاه تزئينـات        اند؛ هرچند كه ارتباطي با تزئينات پيچشي ندارند و به نوعي مـي              شده  

آنـه مـاري   ). 37-36: 1383گـرومن،  (زئينات قبطي در مصر دانـست    اسليميِ رأس حروف را ت    
گيري از    كلمات براي انتقال معناي خاص با بهره        شيمل آورده است كه استفاده از حروف يا تك        

در برخي  ). 25: 1386شيمل،  (نگاري اسلامي مسبوق به سابقه است         نويسي، در كتيبه    هنر خوش 
 به عنوان ايران، در ايلخاني و سلجوقي هاي  ده در حكومتش ها و سنگ قبرهاي خلق  از محراب

 در. اند  نقش بسته ها  كتيبه ها و  آرايه ترين  نفيس و زيباترين معماري، عناصر ترين  از شاخص يكي

 را» لا«  يـا نقـشي شـبيه بـه      »لا«كلمـه   به سازنده هنرمند و معمار ويژة توجه وضوح به آثار اين

 در. اسـت  درآمـده  نمايش به خلاقانه هاي  هنرپردازي قالب در كه اي  توجه. كرد مشاهده توان  مي
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 سازندة هنرمند تأكيد توان  كه گفته شد، مي كلمه، چنان اين الخطي رسم و بصري هاي  ويژگي كنار

مـوارد آورده شـده    در دانست؛ زيرا مرتبط نيز جامعه عارفانة اعتقادات به را كلمه اين روي بر اثر
 با ارتباطي درآمده است، نگارش به ها  كتيبه فضاي هاي  گوشه در كه »لا«اضر، كلمه در پژوهش ح

 و كلمـه  اين روي بر تأكيد هدف با گفت توان  مي نوعي به و ندارد شده نوشته حديث يا آيه متن
است؛ هرچند شبهاتي دربـارة عـدم انتـصاب ايـن      شده نوشته كلمه، اين عرفاني اهميت نمايش

همـان كلمـة عـدم      » لا«آيد؛ از جمله اينكه ممكن است اين          مورد بحث پيش مي   ي  »لا«نقش به   
با توجه به قاعدة به     . وضع كرده است  ) ق560متوفاي  (» طيفور سجاوندي «جواز وقف باشد كه     

ي به كار رفته در آثار مورد بحث را علامت          »لا«توان اين     ي عدم جواز وقف، نمي    »لا«كارگيري  
 .ر ادامه به بررسي آثار مورد بحث پرداخته شده است د1.عدم جواز وقف دانست

) ع(الرضـا  بن موسي علي مرقد سنگ عنوان به كه) 1تصوير (رضوي  قدس آستان سنگي لوح
 و »الرحيم الرحمن االله بسم« اول حاشيه كتيبه شود، در  مي نگهداري رضوي قدس آستان موزة در

 شده نوشته نيز  »لا«دو  بالايي گوشة دو رد خورد، اما مي چشم به) ع(معصوم چهارده بر صلوات

 سـال  در كه) 2تصوير (هاروارد  هنر موزة قبر سنگ   همچنين. ندارد كتيبه متن با ارتباطي هيچ كه
قرآن بدين  از آياتي با خارجي بخش در شده بود، تراشيده »الخراط احمد علي«دست  به .ق 511
» ترجعـون  الينـا  و فتنـة  الخيـر  و بالـشر  لـوكم نب و الموت ذائقة نفس كل«: شده است تزئين شرح

 راسـت  و چپ گوشة سمت دو در »لا«دو  پيداست، كه چنان نيز اثر اين در). 35آية  ،21 سورة(

 تـشخيص  قابـل  نيـز  ديگري آثار در مهم اين. ندارد آيات متن با ارتباطي كه است شده حك بالا

 بخـش  سه در) 3تصوير (» فراشاه دمگاهق«محراب  در. است شده اشاره آنها به ادامه در كه است

 تزئينـي  كـوفي  خـط  به اي  كتيبه با كه اول كتيبة نخست،. خورد  مي چشم به  »لا«نگارشي  فرم اثر

 سـوره  از 19 آيـه  از بخشي و 18 و 17 آيات الرحيم، الرحمن االله بسم از پس شده و نگاري كتيبه

 اما آيات است، نگارش از بخشي »لا«به  يهشب فرم دو كه اين وجود با. است شده نوشته عمران آل

 كتيبـه  در و اند  درآورده نگارش به »لا«شكل  به خاصي هنرمندي را با »واو«راست  سمت فرم در

 اسليمي نقوش ميان در »لا«يك  چپ سمت گوشة در پيداست، تصوير در كه چنان نيز اثر پيشاني

  .ندارد است، احزاب سوره از 23 آية كه كتيبه متن با ارتباطي هيچ است كه درآمده نگارش به

                                                 
ي عـدم   »لا« از   شـود    در جايي است كه وقف در آن محل، موجب تغيير معناي آيه و يا ايجاد معناي قبيحي مـي                   .1

  )85: 1382، سادات فاطمي(شود   جواز وقف استفاده مي
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  )59: 1396نژاد،  صالحي كاخكي و تقوي(لوح سنگي آستان قدس رضوي . 1تصوير 

  )59همان، (سنگ قبر موزة هنر هاروارد . 2تصوير
  

   
  )نگارنده: منبع(سنگ قبر سلجوقي . 4تصوير)    نگارنده: منبع(محراب قدمگاه فراشاه . 3تصوير

  

در ساليان گذشته از سارقين ميراث فرهنگي توقيف شـده          ) 4تصوير  (حث بعدي   اثر مورد ب  
در كتيبـة حاشـيه دوم      ). 94: 1401پورداود و همكاران،    (و محل كشف آن نيز نامشخص است        

ربنـا االله ثـم اسـتقامو تتنـزل         رحمن الرحيم أنّ الـذين قـالوا        البسم االله   «   سورة فلصت    41آن آية   
در ايـن اثـر نيـز       . به نگـارش در آمـده اسـت       » ...و و لاتحزنوا و الشرو بل     الملائكه الا تخاف   عليم

در ميان نقشي اسلمي ماننـد پرانتـز كـه          » لا«گفته، بدون ارتباط با متن آيه، دو          همچون آثار پيش  
نيـز دانـست، در دو گوشـة سـمت          ) لا اله الا االله   (توان آن را شكل كامل عبارت مورد بحث           مي
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توان به سنگ قبـر محفـوظ در          مشابه با چند مورد ذكرشده، مي     . راست و چپ حك شده است     
توان شـواهدي از توجـه بـه      در اين سنگ قبر نيز مي ). 5تصوير  ( اشاره كرد     »متروپوليتن«موزة  

خمـس و اربعـين و   «كتيبة خارجي اين اثر كه سال ساختش طبق كتيبة نوشته شـده     . را ديد » لا«
ان الذين قالوا «: نگاري شد  سوره فضيلت بدين شرح كتيبه30 با استفاده از آيه    است» خمس مئه 

ربنا االله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخـافوا و لا تحزنـوا و ابـشروا بالجنـة التـي كنـتم                       
در اين اثر نيز در دو گوشة بالا سمت راست و چـپ و در بخـش كتيبـه خـارجي،                     ]. توعدون[

سـمت  » لا«خورد؛ با اين توضـيح كـه كلمـة      به چشم ميدر ميان نقش اسليمي »لا«همان طرح 
سـنگ  . راست ارتباطي به كتيبه و آيه ندارد و صرفاً به منظور تأكيد بر اين كلمه درج شده است                

بـن محمـدبن اسـحاق        علـي «قبر ديگري در مسجد جامع خرانق نصب بوده كه مربوط به مزار             
. در گذشـته اسـت    . ق499 اثر، در تاريخ     بوده است و طبق كتيبة درج شده بر روي اين         » المولي

نگاري    سوره توبه، بدين صورت كتيبه     22 و دو كلمه از آغاز آيه        21كتيبة خارجي اين اثر با آيه       
گونه كـه در      آن. »ت لهم فيها نعيم مقيم خلدين فيهĤ      ...يبشرهم ربهم برحمة منه و ر     «: شده است 

لا «كه همان چكيـده     » لا«وم در نگارش    نيز مشخص است، در متن كتيبه از فرم مرس        ) 6(تصوير
  .دانسته شد، استفاده شده است كه ارتباطي به متن كتيبه ندارد» اله الا االله

  

       
  )نگارنده: منبع(سنگ قبر سلجوقي موزه متروپوليتن . 5تصوير

  )نگارنده: منبع(سنگ قبر مسجد جامع خرانق . 6تصوير
  

ين بن محمدبن الحسين بكـي بـوده كـه آيـات             متعلق به حس   7سنگ قبر مربوط به تصوير      
متن كتيبه اين سنگ تاريخي در حاشيه اول با آيـه  . قرآن با خط كوفي بر آن حجاري شده است        
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بسم االله الرحمن الرحيم «: حاشيه دوم عبارت است از.  سوره آل عمران حجاري شده است      185
» يها ابداً ان االله عنده اجراً عظيميبشرهم برحمه منه رضوان و جنات لهم فيها نعم مقيم خالدين ف           

گفته صـادق اسـت و نقـشي          ؛ كه در اين سنگ قبر نيز موضوع پيش        )21-22سورة توبه، آيات    (
  .بدون ارتباط با متن آيه به نگارش در آمده است) لا اله الا االله(و يا » لا«شبيه به ) اي  كلمه(

  

     
  )ندهنگار: منبع(سنگ قبر محمدبن حسين بكي . 7تصوير 
  )نگارنده: منبع(خانه  سنگ قبر مسجد كوچة دباغ. 8تصوير 

  

نگاري  نيز با دو كتيبة اصلي به خط كوفي كتيبه   ) 8تصوير  (خانه   سنگ قبر مسجد كوچة دباغ    
بسم االله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا تتنزل عليهم             «: حاشية اول . شده است 

). 30سـورة فـصلت، آيـة    (» لاتحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنـتم توعـدون   الا تخافوا و   ئكةالملا
كل نفس ذائقه الموت و إنما توفون أجوركم يوم القْيامه فمن زحـزح عـن النـار و     «:   حاشيه دوم 

در ايـن دو    ). 185سوره آل عمران، آيـه      (»  الدنيا إلا متاع الغرور    ةأدخل الجنه فقد فاز و ما الحيا      
بدون ارتباط با متن آيات درج      » لا«كلمه  ) جز حاشية داخلي سمت راست      به(ر  حاشيه نيز سه با   

بـراي مثـال، در   . بري نيز قابل مـشاهده اسـت   هاي گچ  گفته در محراب موضوع پيش. شده است 
در كتيبه سوم كه به خط كوفي به نگـارش          ) 9تصوير  (  محراب شماره چهار مسجد جامع ساوه       

با هنرنمايي  » لا«اي نگارش كتيبه، در دو سمت چپ و راست دو           هاي فض   درآمده، نيز در گوشه   
ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبـك        «:  سوره فتح است   3 و   2متن كتيبه آية    . خاص رسم شده است   

يـك    كه هيچ »  و ينصرك اللَّه نصرا عزيزا     و ما تأخر و يتم نعمته عليك و يهديك صراطا مستقيماً          
تـصوير  (در محراب مسجد جامع بـسطام       . طي به آيات ندارد   ي به نگارش درآمده، رب    »لا«از دو   

در دو گوشه سمت چپ و راست كتيبه حاشيه اول نيز كلمه مورد بحث با شـكلي خـاص               ) 10
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 سـورة فـتح اسـت، مـشخص         3 تا   1به نگارش درآمده است كه با خواندن متن كتيبه كه آيات            
 ـ    شود هيچ ارتباطي بين اين كلمه و آيات ياد          مي هـاي     در محـراب     همچنـين . داردشده وجـود ن

از جمله محراب مسجد جامع تربت      : ديگر، و  در ادوار بعدي نيز اين سنت قابل مشاهده است           
توان نقشي شـبيه بـه        نگاري شده است، مي      سوره فتح كتيبه   4 تا بخشي از آية      1جام كه با آيات     

شـده    لي براي موضوع گفته   محراب مسجد جامع زواره نيز مثا     ). 11تصوير  (را مشاهده كرد    » لا«
بـا  » لا« سوره اسرا به تحرير درآمـده، دو         111هاي دو سمت بالايي كه متن آية          در گوشه . است

همچنين ). 12تصوير  (هنرپردازي بسيار خاص تصويرپردازي شده كه ارتباطي با متن آيه ندارد            
نگـاري شـده، در       تيبه سوره توبه ك   19 و   18 كه با آيه     مسجد آرامگاه بايزيد بسطامي   در محراب   

گوشة سمت چپ كلمه مورد بحث به نگارش درآمده است؛ هرچند ارتباطي با آيـات يادشـده                 
  ).13تصوير (ندارد 

  

   
  )61: 1396نژاد،  صالحي كاخكي و تقوي(محراب مسجد جامع ساوه . 9تصوير 

  )61همو، همان، (محراب مسجد جامع بسطام . 10تصوير
  

   
      )61: 1396نژاد،  صالحي كاخكي و تقوي( د جامع تربت جاممحراب مسج. 11تصوير 

  )61همو، همان، ( محراب مسجد جامع زواره . 12تصوير
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  )نگارنده: منبع(محراب مسجد آرامگاه بايزيد بسطامي. 13تصوير

  

  گيري نتيجه
ي هاي عارفانه و باورهاي مذهب     طبق شهادت متون ادبي و همچنين شواهد مادي موجود، انديشه         

توان بـراي آن فلـسفه، اعتقـادات دنيـوي و             اي در جامعه اسلامي رواج داشته كه مي         تا به اندازه  
گريزي، تعليم و تعلمّ و سـير         كه محل زندگي، خلق   -ها    اخروي و شواهد مادي، از جمله خانقاه      

در متـون ادبـي و      .  و همچنين معيارهايي در صنعت و هنر را ديـد          -و سلوك عارف بوده است    
هايي با شأن عرفاني      خصوص اشعار فارسي شواهد و بيانات بسياري دربارة كلمات و عبارت           به

» لا الـه الا االله    «هـاي عارفانـه را        در اين ميان، طبق حديث نبـوي، افـضل عبـارت          . شود  ديده مي 
كه ديده شد، چكيـدة ايـن         چنان. اند كه رسيدن به باطن آن، منتهاي آمال عارفان بوده است            گفته
اهميـت  . خـورد   است كه به صورت گسترده در ادبيات عرفاني نيز به چشم مـي            » لا«م كلمه   كلا

اين كلمه در قرون ميانة اسلامي تا جايي بوده كه حضور و مشاهده آن از متون ادبي فراتر رفتـه       
هـاي    تـرين عرصـه     از مهـم  . هاي مذهبي نيز نمود پررنگ يافتـه اسـت          و در معماري و در مكان     

ها و سنگ قبرهاي سلجوقي و ايلخاني بوده است كه آشكارا بـا ايـن                  كلمه، محراب  حضور اين 
غالبـاً در   » لا« سـادة    شكلقبرهاي سلجوقي با      بر همين اساس، سنگ     . اند  نگاري شده   كلمه كتيبه 

اند كه هيچ ارتبـاطي بـا كتيبـة           نگاري شده   كتيبه) لا اله الا االله   (ميان نقشي اسليمي شبيه به پرانتز       
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هاي اين عصر و همچنين عـصر ايلخـاني دربردارنـدة ايـن             تعدادي از محراب  . اصلي اثر ندارند  
كلمه بوده كه بنا به دلايلي، از جمله سهولت هنرنمايي بر روي گچ، اين كلمه با تكلف بيشتري                  

  . است  به تصوير كشيده شده
  

   و مĤخذمنابع
 كريم  قرآن

، تـصحيح و تحـشيه      ديوان خاقاني ،  )2537) (خاقاني شرواني (ن  الدي  بن علي، حسان العجم افضل      ابراهيم
  .چاپخانه مروي: علي عبدالرسولي، تهران

معرفي و مطالعـه تطبيقـي سـنگ قبرهـاي     «، )1401(تبار  پورداود، حميد، حسن كريميان و زهرا شهبازي      
صـص  ،  3، شـمارة    27، دوره   هنرهاي زيبا هنرهاي تجـسمي    ،  »)اصفهان(سلجوقي موزه گردة ميمه     

89-98.  
علمـي  : ، تصحيح محمدامين رياحي، تهـران مرصاد العباد من المبدأ إلي المعاد، )1371(الدين    رازي، نجم 

  .و فرهنگي
  .اميركبير، چاپ چهاردهم: ، تهرانارزش ميراث صوفيه، )1389(كوب، عبدالحسين  زرين

  .به نشر: ، مشهدپژوهشي در وقف و ابتدا، )1382(سادات فاطمي، سيد جواد 
، بـه  )در آئين خوشنويسي و لطايف معنوي آن   ( تحفة المحبين ،  )1376(بن حسن     سراج شيرازي، يعقوب  

  .نشر نقطه: كوشش كرامت رعنا حسيني و ايرج افشار ، تهران
  .انتشارت هرمس: ، به تصحيح محمدعلي فروغي، تهرانكليات سعدي، )1385(الدين  سعدي، مصلح

: الزمـان فروزانفـر، رامـسر       ، با مقدمة بـديع    ديوان سنايي غزنوي  ،  )1381(سنايي، ابوالمجد مجدودبن آدم     
  .نشر مهر

  .كتابخانه طهورى: ، به اهتمام صمد موحد، تهرانگلشن راز، )1368(شبسترى، شيخ محمود 
بـن حـسن خوشـمردان     رسالة تعليم الخطوط؛ علي معرفي و نقد«، )1381(االله شكراللهي طالقاني، احسان
  .328-317، صص6، شمارة نامه بهارستان ،»معروف به سيد بابا

 .مطالعات هنر اسلامي: فر، تهران ، ترجمة مهناز شايستهخوشنويسي اسلامي، )1386(شيمل، انه ماري 

 در تزئينـي  فـرم  يـك  كـاربرد  بـر  پژوهـشي «، )1396تابستان (نژاد  كاخكي، احمد و بهاره تقوي صالحي

 هـاي  پـژوهش  فـصلنامه ، »ايران در هجري هشتم قرن تا ششم قرن گچبري هاي محراب نگاري كتيبه

  .74-55، صص15 شمارة ،اسلامي معماري
سـازمان چـاپ و     : درويش، تهران . ، شرح و تعليقات م    ديوان عطار ،  )1359(عطار نيشابوري، فريدالدين    

  .انتشارات جاويدان
 علمـي و    انتـشارات : ، تصحيح حسين خديوجم، تهران    كيمياي سعادت ،  )1368( محمد    محمدبنغزالي،  

  .فرهنگي
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آرايـي و     فرهنـگ اصـطلاحات و تركيبـات خوشنويـسي؛كتاب        : زرافشان،  )1392(خاني، حميدرضا     قليچ
  .فرهنگ معاصر: ، تهرانپردازي در شعر فارسي نسخه

مطالعـات  : فـر، تهـران     ، ترجمة مهناز شايسه   منشأ و توسعة ابتدايي كوفي گلدار     ،  )1383(گرومن، ادولف   
  .هنر اسلامي

دفتـر اول،   ،  ، تـصحيح حـسن لاهـوتي      مثنوي مولوي ،  )1393 ()مولوي(الدين    ي، مولانا جلال  محمد بلخ 
  .مركز نشر ميراث مكتوب: تهران

، 18، شـمارة    هنرهـاي تجـسمي   ،  »پيـام روحـاني خوشنويـسي در اسـلام        «،  )1381(نصر، سـيد حـسن      
  .43-39صص

  .انة اقبالچاپخ: تهران ،احوال و اشعار فارسي شيخ بهائي ،)1316(نفيسي، سعيد 
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Abstract 
In times when mystical thoughts were more widespread in society, we can see 
material evidence of mystical attitudes in addition to literary mystical texts that were 
written in abundance. Among this evidence are the inscriptions engraved on 
historical works and buildings. Among the most important platforms on which 
religious ideas and beliefs are depicted are altars and tombstones, which have the 
most to do with people's spiritual beliefs. In order to express mystical thoughts, the 
word "la" is written on these works in a special and impressive way, in most cases 
without any connection with the main inscription of the work. One of the reasons for 
this, besides the visual structure of this word, is its mystical meaning. The present 
study tries to answer the question why "on the inscriptions of most tombstones and 
altars of the Islamic Middle Ages the word "La" (no) is written, although it does not 
appear in the text of the verse or hadith? the prevailing assumption is that, according 
to the testimony of historical literary texts, this word is a mystical substitute for the 
monotheistic phrase "There is no god but God" and played a role in the past ages 
with the aim of representing mystical and monotheistic thought in the works that had 
the most spiritual connection with people 
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